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 آچل آفتر باز
 

 :چند آلمه
د و ی شویشما خواه ناخواه بزرگ م. نده در دست شماست و خوب و بدش هم مال شماستیشك آیبچه ها، ب

ز را بدست ید و همه چیری گی آنھا را مید و جایی آیتان میپشت سر پدرانتان و بزرگھا. دی رویش می زمان پیهمپا
 و اندوه، یظلم، زور، عدالت، شاد، فقر. دی شوی خوب و بدش صاحب می را با همه ی اجتماعید، زندگی آوریم
 ی و ناخوشی و صدها خوشی و پابرهنگی گرسنگ ،ییدوای، مرض و بی، زندان و آزادیكاری، آتك، آار و بیكسیب

 . شودیگر مال شما می دیاجتماع
ضھاشان اول ی مری معالجه یمثلا دآترها برا. دا آردی پد علت آن رایھا اول بای درمان ناخوشیم آه برای دانیم

ن بردن ی از بیبرا.  دهندیضھاشان میكرب را به مری ضد آن می گردند و بعد دوایكروب آن مرض میدنبال م
در اجتماع سالم . ستیچوقت مرض نین سالم هم آه در بدی دانیم. ن آار را آردید همی هم بای اجتماعی هایناخوش
 هستند آه فقط در ییھای و جنگ هم ناخوشی، زور گفتن، دروغ، دزدیورشكستگ.  باشدی از ناخوشیاند نشیهم نبا

: دیشه از خودتان بپرسیهم. میدا آنید علت آنھا را پی باینھمه ناخوشی درمان ایبرا.  شوندیده میاجتماع ناسالم د
نجا و آنجا جنگ و ی آنند؟ چرا ای میزدھا دی فرستادند؟ چرا بعضیبافی قالیسم را به آارخانه ق همكلایچرا رف
 شود؟ جنگ و یا آخرش چه می چه بوده ام؟ دنیش از زندگی شوم؟ پی وجود دارد؟ بعد از مردن چه میزیخونر

  تمام خواهد شد؟ی چه روزیفقر و گرسنگ
 یواریماع چھار دد آه اجتین را هم بدانیا. دیش را بشناسید تا اجتماع و دردهاید بكنیگر بایو هزاران هزار سؤال د

 ی دوردست تا شھرهایاز روستاها.  آنندی می است آه هموطنان ما زندگیاجتماع هر آن نقطه ا. ستیخانه تان ن
 تنگ و یبا آلبه ها. ز شھری تر و تمیابانھایتا خ  پر از پھن و لجن روستای آوچه هایبا همه . بزرگ و آوچك

 آشاورز و یبا بچه ها.  دولتمندیھایك و رخشان شھریش یر تا قصرهایان فقییك و پر از مگس روستایتار
نھا همه یا. شان چلومرغ و بوقلمون و موز و پرتقال استین غذای آه آمترییباف مزدور و ژنده پوش تا بچه هایقال

راث پدرانتان را دست نخورده به دست فرزندان ید میشما نبا. د بردیشما از پدرانتان به ارث خواه  است آهیاجتماع
ا ید یدا آنیھا را پی ناخوشید و دواییفزایھا بیبر خوب. دیا آنھا را نابود آنید یھا آم آنید از بدیشما با. دیود برسانخ

 . شودیم  حفظًنایست آه عی نیاجتماع ، امانت. دیآنھا را نابود آن
است آه به روستاها و ن ین راهھا ای از ایكی. افتن به پرسشھا چند راه وجود داردی شناختن اجتماع و جواب یبرا

البته نه هر . گرش آتاب خواندن استیراه د. دید و با مردم مختلف نشست و برخاست داشته باشیشھرها سفر آن
ا آنقدر آتاب یدر دن. ن حرف چرند استیا. »زد اریك بار خواندنش می به یهر آتاب« ند ی گویھا میبعض. یآتاب

. مید خوبھا را انتخاب آنیان آتابھا بایاز م. ستی نیآنھا هم آاف خواندن نصف نصف یم آه عمر ما برایخوب دار
ده ها را یا و حوادث و پدی دهند، علت اشی درست می جوراجور ما جوابھایم آه به پرسشھای را انتخاب آنییآتابھا

 ی را به ما می اجتماعیھای آنند و ناخوشیگر آشنا می دیما را با اجتماع خودمان و ملتھا،  دهندیشرح م
 . خورندی دهند، به درد پاره آردن و سوختن میب می آنند و فری آه ما را فقط سرگرم مییآتابھا. شناسانند

 آشنا ی توانند شما را با مردم و اجتماع و زندگی با ارزش میقصه ها.  خوانندیل میبچه ها قصه و داستان را با م
ده ی فھمیل ندارم آه بچه هاینجھت من هم میبد. ستی نی سرگرمیقصه خواندن تنھا برا. آنند و علتھا را شرح دهند

 . بخوانندی سرگرمی مرا تنھا برایقصه ها
 بھرنگ

 
ك درخت توت آه بز ی داشت با یاط آوچكیخانه شان ح.  آردی میرش زندگی پی با ننه یم آچلی قدیدر زمانھا

 ی آند و بع بع میا ناخنھاش من را بی جنباند و زمیش می آرد و ری خورد و نشخوار می آن میاه آچل پایس
 در سقف رو ی در بالا و سوراخییو در وسط و سكی آوچك و تنوریك پنجره یاتاقشان رو به قبله بود با . آرد

وارها آاهگل بود، ید. شهی شی چسبانده بودند، به جایپنجره را آاغذ آاه. نھای دود و نور و هوا و ایبه آسمان برا
 .دورادورش تاقچه و رف



www.tedbiir.com 2

 داد ی را به بز می آورد به خانه، مقداری آرد و می آند و پشته می رفت به صحرا، خار و علف میبحھا مآچل ص
آفترباز .  پراندیبعد از ظھرها آفتر م. ا باز به بزش بدهدی آرد آه زمستان بفروشد ی را پشت بام تلنبار میو باق
 . زدیسوت هم قشنگ م. ده پانزده آفتر داشت.  بودیخوب
شان را ی زندگینجوریمادر و پسر ا.  رشتی نشست و پشم می اش میسیبح تا شام پشت چرخ پشم ررزن صیپ

 . آوردندیدر م
دختر .  شدیران می آن حی بود آه عقل از تماشاییبایار زیعمارت بس. نھا بودی ای خانه ی پادشاه روبرویخانه 

زهاش به یراند دختر هم با آلفت ها و آن پیهر وقت آه آچل پشت بامشان آفتر م. پادشاه عاشق آچل شده بود
 ییزهای هم با چشم و اشاره چیگاه. داد ی آرد به سوتش گوش می آچل را می آفتر بازی آمد و تماشایوان میا

اما راستش، آچل . ستی ملتفت دختر نی آرد آه انگاری رفتار میطور.  آردی نمییاما آچل اعتنا.  گفتیبه آچل م
د ی آیچوقت نمی دانست آه پادشاه هیم. ن را بداندی خواست دختر ای نمیدشاه بود ولقرار دختر پایهم عاشق ب

و اگر هم . ری پیك ننه یك بز داشت و ده پانزده تا آفتر و یا فقط یآچل بدهد آه در دار دن یك بابایدخترش را به 
 . آنھا بند شود و بماندی تواند در آلونك دود گرفته یبدهد دختر پادشاه نم

 را سوراخ سوراخ ی دل گوسفندی روزیحت. اوردی توانست آچل را به حرف بی آرد نمی میپادشاه هر آاردختر 
 ی پراند و سوت میآنار تل خارها آفترهاش را م. اوردی خود نیخت، اما آچل باز به رویآرد و جلو پنجره اش آو

 . دادی چرخ ننه اش گوش مید و به صدایآش
 . آردی آچل را نمی آمد و از پنجره تماشایوان نمیگر به اید. تادض شد و افیآخر دختر پادشاه مر

 .چ آدام نتوانست او را خوب بكندیه.  سر دخترش جمع آردیم ها را بالایپادشاه تمام حك
ا از شرم یاز ترس . » فاش نكردیدختر پادشاه راز دلش را بر آس« ندی گوین جور جاها می قصه گوها در ایهمه 
د دخترش عاشق آچل ی شنیپادشاه وقت. م آه دختر پادشاه راز دلش را به پادشاه گفتی گویاما من م. ایو ح

 یرونت می، از شھر بیاریآثافت را بر زبان ب نیگر هم اسم ای دیك دفعه یاگر :  شد و داد زدیآفترباز شده عصبان
 .سلاموال. ری؟ ترا خواهم داد به پسر وزین آثافت شدیمگر آدم قحط بود آه عاشق ا. آنم

 ید آفترهاین امروز بایر، همیوز: ش خواند و گفتیر را پیپادشاه رفت بر تخت نشست و وز.  نگفتیزیدختر چ
 .دیایگر پشت بام نی آه دی و قدغن آنیآچل را سر ببر

خبر داشت آفترها را دان یآچل از همه جا ب.  آچلی ورزشكار خودش را فرستاد به خانه یر چند تا از نوآرهایوز
دند و آچل را آتك زدند یك چشم به هم زدن آفترها را سربریختند و در ی ورزشكار به خانه رید آه نوآرها دایم

 پنجره را هم پاره ین را هم شكستند، آاغذهارزی چرخ پیك پای. و تمام بدنش را آش و لاش آردند و برگشتند
 .آردند و برگشتند

 یرزن مرهم به زخمھاش میپ.  آردیده بود و ناله می آلونكشان خوابیتو.  تمام جنب نخوردیك هفته یآچل 
.  بكند و دلش باز شودی هواخوریر درخت توت آه آمیسر هفته آچل آمد نشست ز.  آردین میگذاشت و نفر
د دو تا آبوتر نشسته اند ید دنگاه آر. دی سرش شنی بالایی آرد آفترهاش را آجا خاك آند آه صدایداشت فكر م

 . زنندیم درخت توت و حرف یرو
  اش؟ی شناسین پسر را میخواهر جان، تو ا:  از آبوترها گفتیكی
 .نه، خواهر جان:  گفتیگرید

رش امر یض شده و افتاده و پادشاه به وزی است آه دختر پادشاه از عشق او مرین همان پسریا:  گفتیآبوتر اول
ن روزش انداخته ی آتك زده اند و به ا او را آشته اند و خودش رایر و نوآرهاش را فرستاده آفترهایآرده، وز

 .ن است آه آفترهاش را آجا چال بكندیپسر تو فكر ا. اند
  آند؟یچرا چال م:  گفتیآبوتر دوم
  چكار بكند؟یی گویپس تو م:  گفتیآبوتر اول
 افتد، اگر آنھا را به بزش بخوراند و از یر پاهامان میم چھار تا برگ از زی شوی ما بلند میوقت:  گفتیآبوتر دوم

 تاآنون یچ آفتری آنند آه هی هم میی شوند و آارهایر بز به سر و گردن آفترهاش بمالد آفترها زنده میش
 ...نكرده

 ..! ما را بشنودیآاش آه پسر حرفھا:  گفتیآبوتر اول
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آچل آنھا را در هوا گرفت و همانجا داد بز خورد . ر پاهاشان جدا شدیچھار تا برگ از ز. آفترها بلند شدند به هوا
آفترها دست . دیرش به سر و گردن آفترهاش مالید و از شیبز را دوش. ه آوردیآچل باد. ر شدیو پستانھاش پر ش

 . زدند زنده شدند آچل را دوره آردندییو پا
پسر جان، دست از آفتر : رزن گفتیپ. آچل احوال آفترها را به او گفت. رون آمدی پرزدن آفترها بیصدارزن به یپ

 . آشدتی پادشاه مین دفعه اگر پشت بام برویا. گری بردار دیباز
 ...نگاه آن. ستندی ن ،یده ای آه تا حال دییگر از آن آفترهای من دیننه، آفترها: آچل گفت

 .دی آنید و ننه ام را راضید و دلم را شاد آنی بكنیك آاری خوشگل من، یآفترها: گفتآنوقت آچل به آفترهاش 
از .  گذشتیمدت. آچل و ننه اش ماتشان برد. كھو به هوا بلند شدند رفتندیره شدند و پچ و پچ آردند و یآفترها دا

 ..! خوشگل توی آفترهاین هم وفایا: رزن گفتیپ.  نشدیآفترها خبر
آلاه را .  با خودشان آورده بودندیك آلاه نمدی. شان شدیدای نشده بود آه آفترها در آسمان پرزن تمامیحرف پ

 .ا نهی سرت است ین اندازه یحالا بب. ت آوردندی برایی گرانبھایعجب سوقات: رزن گفتیپ. دادند به آچل
 نه؟. دی آیننه، بم م:  را سرش گذاشت و گفتیآچل آلاه نمد

 ؟یی، تو آجاپسر: رزن با تعجب گفتیپ
 .نجامیننه، من هم: آچل گفت

 .نمیآلاه را بده من بب: رزن گفتیپ
 ؟یننه، آجا رفت: دیاد آشیآچل فر. رزن آن را سرش گذاشتیپ. آچل آلاه را برداشت و به ننه اش داد

 به دیدو.  چرخ ننه اش بلند شدید صدایكھو دی.  آردیر دوروبرش را نگاه میآچل مات و متح. رزن جواب ندادیپ
: گفت. ستیتش چی خاصید آه آلاه نمدیگر فھمیحالا د. سدی ری چرخد و پشم مید چرخ خود به خود مید. اتاق
 .رمی می میدارم از ضعف و گرسنگ. آنم هی خورد و خوراك تھیك آمیتم نكن آلاه را بده بروم یگر اذیننه، د

 . زد، آلاه را بدهمیقسم بخور دست به مال حرام نخواه: رزن گفتیپ
 . من حرامندی نزنم آه براییزهای خورم آه دست به چیقسم م: آچل گفت

 .رون رفتیرزن آلاه را به آچل داد و آچل سرش گذاشت و بیپ
چند تا آارخانه داشت و چند صد تا آارگر و نوآر و .  آردی می پارچه باف زندگی علیچند محله آن طرفتر حاج

ت حلال است ی برای علین مال حاجیوب، آچل جان، حساب آن ببخ:  گفتی رفت و به خودش میآچل راه م. آلفت
د یاه و سفیاو دست به س.  آند؟ نهیر مخودش آا.  آورد؟ از آارخانه هاشی پولھا را از آجا می علیحاج. ا نهی
 دهد، آچل ی آند و منفعت می آار میپس آ.  گذراندیرد و خوش می گیاو فقط منفعت آارخانه ها را م.  زندینم

نم اگر آدمھا آار نكنند، یبگو بب.  درست جواب بده  پرسم،ی ازت میزیك چی. ندازی مخت را خوب به آار بجان؟
البته :  دهد؟ جوابیآنوقت آارخانه ها باز هم منفعت م: سؤال.  شودیل میتعط: جواب  شود؟یآارخانه ها چطور م

 ی آنند اما همه یم آه آارگرها آار میری گیجه مین نتین سؤال و جواب چنیپس، آچل جان، از ا: جهینت. آه نه
ست، ی مال خودش نیپس حالا آه ثروت حاج عل.  دهدی به خود آنھا میك آمی دارد و فقط ی برمیمنفعتش را حاج

 . من حلال استیبرا
 در رفت یرونیاط بیچند تا از نوآرها و آلفتھا در ح.  پارچه باف شدی علی حاجیال راحت وارد خانه یآچل با خ

ش ی با چند تا از زنھای علی حاجیاط اندرونیدر ح.  ملتفت نشدیانشان گذشت و آسیآچل از م. مد بودندو آ
آچل . یعسل و خامه و نان سوخار  خوردند بای مییچا.  خوردی تخت و عصرانه مینشسته بود لب حوض رو

د نصف ی آرد آه دی م داشت نگاهی علیحاج.  خودش برداشتی برای بزرگیش رفت و لقمه یپ. دهنش آب افتاد
 را از ی علی حاجییآچل چا. ح گرداندنیبنا آرد به دعا خواندن و بسم الله گفتن و تسب. ستیعسل و خامه ن

دند به یز را گذاشتند و دویدند و همه چیغ آشی از ترس جی علیحاج ن دفعه زنھا ویا. دیجلوش برداشت و سرآش
 اتاقھا آنقدر یتو.  هم روش و رفت آه اتاقھا را بگرددییتا چا عسل و خامه را خورد و چند یآچل همه . اتاقھا
چه یالھا و قی زرنگار، قالی طلا و نقره، پرده هایشمعدانھا. مت بود آه آچل پاك ماتش برده بودی گرانقیزهایچ
 ی آرد و تویآچل هر چه را آه پسند م. گری دیزهای چیلی خیلی نقره و بلور و خی فراوان و فراوان، ظرفھایها
 . داشتی گرفت برمیبھاش جا میج
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ده بودند، گاو صندوق را باز آرد و تا آنجا آه یشب آه همه خواب. دا آردی را پید گاو صندوق حاجیخلاصه، آخر آل
گر هم دستبرد زد و نصف شب ی چند تا پولدار دیبه خانه ها. رون آمدی برداشت و بی حاجی توانست از پولھایم

 .ر دادی فقی را سر راه به خانه هایبرداشت و باق  خودشانی پول برایآم.  راه افتادگذشته بود آه به طرف خانه
ر خرج ی مختصر و دو هزار تومن را بگین طلایا:  گفتی آمد، آچل می زد، صاحبخانه دم در میدر خانه ها را م
 .چكس هم نگویبه ه. سھم خودت است. بچه هات بكن
 پول یادیك مشت طلا و مقدار زید ی دید، می آیست و صدا از آدام ور م هیند پشت در آی آمد ببیصاحبخانه تا م

 .ستی هم آن دور و برها نیخت و تازه آسیجلو پاش ر
خواب چشمھاش را پر آرده . نگران آچل هنوز پشت چرخ بود. ده بودیرزن نخوابیپ. دیروقت به خانه رسیآچل د
صدا وارد یآچل ب. ده بودندی بالشان آرده بودند و خوابینجا و آنجا سرهاشان را توی آلونك ایآفترها تو. بود

ن وقت یتا ا: گفت. د شاد شدیپسرش را د رزن تایپ. كھو آلاه از سر برداشتیآلونك شد و نشست آنار ننه اش 
 ، پسر؟یشب آجا بود

 . گرفتمیمال مردم را ازش م.  پارچه بافی علی حاجیخانه : آچل گفت
 یزی تمام لب به چیك هفته یآنقدر عسل و خامه خورده ام آه اگر : آچل گفت.  آچل آش بلغور آوردیرزن برایپ

 . شومینزنم، باز هم گرسنه نم
 .دندید و پا شدند خوابیر بز نوشی شام خورد و از شییرزن خودش تنھایپ

بام فردا صبح زود آلاه را سرش گذاشت و رفت پشت . ختیش از خواب هر چه بلغور داشتند جلو آفترها ریآچل پ
 . بسته بودی هم دستش گرفته بود آه سرش آھنه ایك چوب بلندی. بنا آرد به آفتر پراندن و سوت زدن

 آچل به ید آفترهایكھو دیده بود و چشم به پشت بام دوخته بود آه یض پشت پنجره خوابیدختر پادشاه، مر
 ی شد آه تویده میش دیترپرانفقط چوب آف. ستی نیده شد اما از خودش خبری سوتش شنیپرواز درآمدند و صدا

 . دادی می رفت و آفترها را بازینور و آنور میهوا ا
ر به پادشاه خبر برد آه آچل آارش را از سر گرفته و ممكن است حال دختر یر گفتند و وزیر به وزی وزینوآرها

 .رد و بكشدیر را فرستاد آه برود آفترها را بگیپادشاه وز. بدتر شود
رزن یاورد و به پی بیرزن آه خبریش پیز محرم رازش را فرستاد پین طرف دختر پادشاه نگران آچل شد و آنیاز ا
 .شدیندی بیقرار آچل است، چاره اید آه دختر پادشاه عاشق بیبگو
پس . مان بر باد رفتیپدرمان درآمد، زندگ: ختند آهیگران اشتلم آنان به قصر پادشاه ری و دی علین طرف حاجیاز ا

 ...؟ قشونت را بفرست دنبال دزدها، مال ما را به خودمان برگردانی هستیتو پادشاه آدام روز
 . آچلیم از خانه ینجا داشته باش، به تو بگوینھا را همیا

 یاط ول می حی رشت و بز تویر بام پشم میرزن چادر به سر زی پراند و پیآچل آلاه به سر پشت بام آفتر م
 . انداختین می زد و به زمی گشت آه باد میرخت توت مگشت و دنبال برگ د

 یانگار.  بزیرزن هم نگاه آرد به چشمھایپ.  آندید بز دارد تو صورتش نگاه میكھو سرش را بلند آرد دیرزن یپ
 .ید بكنیم چكار بایار بخورم و بگوی من بیپاشو برگ توت برا. آچل و آفترها در خطرند: بز گفت آه

. بز خورد و خورد و شكمش باد آرد. ختین ریپاشد رفت با چوب زد و برگھا را به زم. كردگر معطل نیرزن دیپ
 روم پشت بام یمن خودم م. حالا تو برو تو.  آنمیتشكر م: رزن گفتیانگار به پ. رزنیآنوقت زل زد تو صورت پ

 .آمك آچل و آفترها
د آنار تل خار و بنا آرد یورد بالا رفت و رس خی آه پشت بام میبز از پلكان.  نگفت و تو رفتیزیگر چیرزن دیپ

 .باز به خوردن
.  رفتینور و آنور می هوا ای تویچوب آفترپران. ختندیاط ریر به حی وزی نگذشته بود آه چند تا از نوآرهایزیچ

ش ین، آخر همه شان برگشتند پیی انداختش پای زدش و می خواست پاش را پشت بام بگذارد، چوب میهر آه م
 .ریوز

 . بودیش دلخوشكنكین برایا.  خوب شده بودید و حالش آمی دیز را از پشت پنجره میدختر پادشاه همه چ
 آردند و معطل مانده بودند آه آدام یگر پولداران نشسته بودند صحبت می آارخانه دار و دی علیپادشاه و حاج

ن وقت یدر ا. ل و ثروت با خود بردهنقدر ماین همه خانه دستبرد زده و ایك شب به ایدزد زبردست است آه در 
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 اش پشت بام آفتر یست اما چوب آفترپرانیآچل خودش ن.  دادهی رویبیز غریپادشاه، چ: ر وارد شد و گفتیوز
 .ك شودی گذارد به آفترها نزدی را نمی پراند و آسیم

 .ش منید پیارید بیریآچل را بگ: پادشاه گفت
 هم از آچل یچ خبریه.  آلونك، ننه اش تنھاستیتو. ستیش نیدایا پچ جیپادشاه، عرض شد آه آچل ه: ر گفتیوز

 .ندارد
 همه ی فھمم آه به خانه یاز نشانه هاش م. ر سر آچل استیپادشاه، هر چه هست ز:  آارخانه دار گفتی علیحاج
 . ما هم آچل دستبرد زدهی

جلو چشم خودم گردن بند : ا گفتگر از پولدارهی دیكی.  را گفتییست شدن عسل و خامه و چای نیه یآنوقت قض
 .انگار بخار شد و به هوا رفت. ست شدیزنم از گردنش ن

 مان از تاقچه به هوا بلند شد و راه افتاد، تا آمدم به خودم بجنبم یی قاب طلاینه یدم آه آیمن هم د: گر گفتی دیكی
 .آچل استر سر ین آارها همه اش زید، ای گوی راست می علیحاج. ست شدینه نیدم آیآه د

ا مرده اش را ی آچل را محاصره آند و زنده ی شد و امر آرد آه قشون آماده شود و برود خانه یپادشاه عصبان
 .اوردیب

ز آه تازه از یآن.  زدندی حرف مییز محرم رازش نشسته بود و دوتاین وقت دختر پادشاه با آنیدرست در هم
امشب .  خوب استیلیفت آه آچل زنده است و حالش هم خ آچل گیخانم، ننه :  گفتیرزن برگشته بود میش پیپ
 ... زندیش دختر پادشاه با خودش حرف مید پی آی فرستمش میم

ن همه قراول و قشون بگذرد و یان ای تواند از میش من؟ آخر چطور مید پی آیآچل م: دختر پادشاه با تعجب گفت
 ..!دیاید؟ آاش آه بتواند بیایب
 .دی آی مًحتما. می شویشب منتظرش م. ك فن بلدندیار و خانم، آچلھا هز: ز گفتیآن

دختر . ان گرفته استی در مین انگشتری آچل را مثل نگیدند قشون خانه ین موقع از پنجره نگاه آردند دیدر ا
 ..! آچل منیطفلك.  تواند درببردی را سالم نمیكیاگر هزار جان هم داشته باشد، : پادشاه گفت

ستاده بود، بز داشت مرتب ی راست ایچوب آفترپران.  خوردندیبام نشسته بودند و دان مگر آفترها پشت یحالا د
 . انداختی سخت و سرشكن پس می خورد و گلوله هایخار م

 را یكی، ی آچل، تو اگر هزار جان هم داشته باشیآها:  گفتیس قشون بلند بلند مییر. ستاده بودیقشون آماده ا
 ... بزرگت گوشت خواهد بودیم شو وگرنه تكه یهر چه زودتر تسل... یآردال یخ. ی سالم درببری توانینم
از سوراخ سقف نگاه آرد اما . دی رسیگر به گوش نمی چرخش دیصدا. دی لرزیرزن در آلونك از ترس بر خود میپ
 .دی ندیزیچ

 ی شما گلوله میا آند؟ برید بز چكار مینی بی خوشگل من، مگر نمیآفترها:  گفتینوقت آچل به آفترهاش میدر ا
 ...دی آنید و ننه ام را راضید و دلم را شاد آنی بكنیك آاری. سازد

 . آردند و به هوا بلند شدند و گم شدندیره شدند و پچ و پچیآفترها دا
طنت ی و شیم حقه بازی آنیبه تو امر م. می گوی آخر است آه مین دفعه ی آچل، ایآها: س قشون دوباره گفتییر

هر .  نداردی سودیمانیگر پشی و آنوقت دی شویآخرش گرفتار م. یفتی با ما در بی توانیتو نم. یرا آنار بگذار
 ..!م شویا تسلی بیآجا هست
 آردم، الانه یداشتم بند تنبانم را محكم م. د آه معطلتان آردمی ببخشیلیس قشون، خییجناب ر: اد زدیآچل فر

 .د آمدمی روشن بكنیگاریك سیشما .  رسمیخدمتتان م
ت یصدا!.. یعجب حقه ا:  آتش زد و گفتیگاریس. ر آوردهیس قشون خوشحال شد آه بدون دردسر آچل را گییر

 د؟ی آی میاز آدام گور
 ..!از گور بابا و ننه ات: آچل گفت

 ..؟ی آنی می با من شوخی هستم داری من آیال آردیخ!..  موقوفیفضول: دی شد و داد آشیس قشون عصبانییر
بز تند تند خار .  خود آچل هم وسط آنھا بودندیآفترها. دا شدندی آسمان پینوقت صدها آفتر از چھار گوشه یدر ا
 . انداختی خورد و گلوله پس میم

 .ن من آجامیس قشون، نگاه آن ببییجناب ر: اد آردی برداشت و فریآچل گلوله ا
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 لب، داشت به هوا یگار بر گوشه ی گرفته بود و سس قشون سرش را بالاییر. س قشونییو گلوله را پراند طرف ر
اما آفترها مجال بشان . قشون از جا تكان خورد. ش و دادش بلند شدی آرد آه گلوله خورد وسط دو ابروینگاه م
 ی قشون ول می گرفتند و بر سر و روید و اوج م گرفتنیگلوله ها را به منقار م. گلوله بارانشان آردند. ندادند
آچل بز و آفترهاش را برداشت و .  قشون عقب نشست شب،.  شكستی افتاد میله ها بر سر هر آه مگلو. آردند

 . آفترها هم بازگشتندیكیآن . ن آمدییپا
ك تكه نان ی:  نبودیمثل هر شب شام دروغ.  پخته بودی آه آچل داده بود شام راست راستكییرزن از پولھایپ

بز هم . ده بودی آفترها هم گندم خریبرا. ده باشندیآه روش آب پاش یا همان نان خالی آش بلغور یا آمیخشك 
 .نجه و جو خوردی

من بش قول داده ام آه . ش دختر پادشاهیحالا آلاه را سرت بگذار و پاشو برو پ: رزن به آچل گفتیپس از شام پ
 .شش بفرستمیترا پ

 ننه، آخر ما آجا و دختر پادشاه آجا؟: آچل گفت
 ...هین حرفش چی برو ببحالا تو: رزن گفتیپ

دختر پادشاه . ان قراولھا و سربازها گذشت و وارد اتاق دختر پادشاه شدیاز م. آچل آلاه را سرش گذاشت و رفت
ك یاگر آچل بداند چقدر دوستش دارم، :  گفتیز میحالش جا آمده بود، به آن.  خوردیز محرم رازش شام میبا آن
 . زندیدلم شور م. ته شودفتد و آشیر قراولھا بیگ ترسم یاما م.  آندیقه هم معطل نمیدق
ر را هم یپسر وز. پادشاه امر آرده امشب قراولھا را دو برابر آنند.  ترسمیآره، خانم، من هم م: ز گفتیآن
 .سشان آردهییر

شام پلو مرغ بود با چند جور مربا و آوآو و آش و . آچل آمد نشست آنار دختر پادشاه و شروع آرد به خوردن
ك ران مرغ هم آنده شد و ی شود و ی می دارد تند تند خالیك طرف دوریدند آه یك دفعه دیز یخانم و آن. نھایا
 .ست شدین
نگفتم . ن آار، آار اوستیا.  اتاق استیال آن، من حتم دارم آچل توی خی خواهیخانم، تو هر چه م: ز گفتیآن

 ..!ك فن بلدندیآچلھا هزار و 
 .ك ذره شدهیت یدلم برا.  خودت را نشان بدهیآچل جانم، اگر در اتاق هست: تدختر پادشاه شاد شد و گف

 روم مواظب قراولھا یمن م. دی آیرون نمی خاطر من بیخانم، ممكن است برا: ز گفتیآن. اوردیآچل صداش را درن
 ...باشم
: حال شد و گفتخوش.  خودشید آچل نشسته پھلویكھو دیدختر پادشاه . ز آه رفت آچل آلاهش را برداشتیآن

ر ی خواهد مرا به پسر وزیپادشاه م. ر، جانم را خلاص آنیا مرا بگیقرار توام؟ بی من عاشق بی دانیآچل، مگر نم
  .بدهد

 ؟ی ما بند شوی در آلونك دودگرفته ی توانی، چطور میك شاهزاده ایآخر خانم، تو : آچل گفت
 ی زندگیمن و ننه ام زورآ: آچل گفت. توانم تحمل آنم یز را میش تو باشم همه چیمن اگر پ: دختر پادشاه گفت
 .یستی بلد نی و آاریم آرد؟ خودت هم آه شاهزاده ایر خواهی سیم، شكم تو را چه جوری آوریخودمان را درم

 .رمی گیاد می یك آاری: دختر پادشاه گفت
 ؟یچه آار: آچل گفت
 ...یی تو بگویهر آار: دختر گفت
 آنم یم خبرت می آی صبر آن، من میتو چند روز. ادت بدهدی یسیم پشم ری گویام مبه ننه . حالا شد: آچل گفت

 .مینجا در بروی از ایآه آ
 .س قراولھا بود و عاشق دختر پادشاهییر آه ریم از پسر وزی به تو بگو آچل و دختر گرم صحبت باشند،

ده بود و یعشقش آش. دهیخوابش خم شده و ی صندلیر رویده بود آه پسر وزی آمد دیش دختر می پیآچل وقت
د، یدار شد و اسلحه اش را ندی بیر وقتیپسر وز.  او را برداشته بود و با خودش آورده بودیزه یر و نیشمش
ز یقراول دم در آن. اق دختر پادشاه فرستاد تمام قراولھا را هم به اتیفور. د آه آچل آمده و آار از آار گذشتهیفھم
آچل : اد زد آهیزود در را بست و فر. دی آرد و آچل و دختر پادشاه را گرم صحبت دزور زد و در را باز. دیرا د

 .نجاستیآچل ا!.. دییایزود ب. نجاستیا
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 یا مرده یدار شد و بر تخت نشست و امر آرد زنده یاهو بیپادشاه به ه. گران دوان دوان آمدندیر و دیپسر وز
 .اورندیش او بیآچل را پ

 تختش دراز یدختر پادشاه رو. گر وارد اتاق دختر شدندی دیر باشد، و چند تایر وزس قراولھا آه همان پسییر
شاهزاده خانم، : دیر آه عاشق دختر هم بود ازش پرسیپسر وز.  نبودیاز آچل خبر.  خواندیده بود و قصه میآش

 .ودنجا بیش ایقه پیك دقید ی گوین آچل آجا رفت؟ قراول می ایدیتو ند
د و شما یضش بشوی دهد شبانه وارد اتاق دختر مریبه شما اجازه م. رت شدهی غیدرم پاك بپ:  گفتیدختر به تند
 !رونید بیزود برو. دی آشیش مین حرفھا را پید و ایهم رو دار
من . میشاهزاده خانم، امر خود پادشاه است آه تمام سوراخ سنبه ها را بگرد: ر با ادب و احترام گفتیپسر وز

ر آه ی پسر وزیزه یر و نیدا نشد مگر شمشی پیزیچ.  اتاق را گشتندیآنوقت همه جا. م نداریریمأمورم و تقص
آچل . نھا مال من استیشاهزاده خانم، ا: فتر گیپسر وز. مش آرده بودندیر تخت قایآچل با خودش آورده بود و ز

 .خواهم داد آند؟ من به پادشاه گزارش ینجا چكار مینھا ایست، پس اینجا نیاگر خودش ا. ازم ربوده
 ی به رویزیتو نترس، دختر، چ:  گفتی بش میخ گوشیستاده بود و بی دختر پادشاه این موقع آچل پھلویدر ا

 .می آیھا دنبالت مین زودیهم. اریخودت ن
. ستاده بودند و گذشتن ممكن نبودی در ایسه چھار نفر در آستانه . دیبعد، از وسط قراولھا گذشت و دم در رس

 . خورد و آلاهش افتادیزیش به چیكھو پایندازد و در برود آه ی راه بیخواست شلوغ
ر گوش ی پسر وزش پادشاه بروم،ی آرد آه آلاهم را به خودم بده، بد است سر برهنه پیزیآچل هر قدر زبان ر

 .نكرد
 یحرامزاده، هر غلط: د داد زدیش تختش رسی آچل پیوقت. دی آشیپادشاه غضبناك بر تخت نشسته بود و انتظار م

 وارد اتاق دختر من یگر با چه جرئتی، اما دی، قشون مرا محو آردیدی مردم را چاپیخانه  - خودی به جایآرد
 .زدیت بریسرب داغ به گلود و یایرم بی آنم وزین الان امر می؟ همیشد

 یاما اول بگو دستھام را باز بكنند و آلاهم را به خودم بدهند آه ب.  امی راضیپادشاه هر چه امر بكن: آچل گفت
 .ستمینه نباشم و سربرهنه بایش پادشاه دست به سی شود پی میادب

 .پادشاه امر آرد آه دستھاش را باز آنند و آلاهش را به خودش بدهند
د و آلاه را داد و دستھاش را باز ی حرف پادشاه بگویر خواست آلاه را ندهد، اما جرئت نكرد حرف رویپسر وز

م باشك ی؟ چرا قایپسر آجا رفت: پادشاه از جا جست و داد زد. د شدیآچل آلاه را سرش گذاشت و ناپد. آرد
 ؟ی آنی میباز

 . رودیم شده، امر آن درها را ببندند، الان در میار آلاه قیچ جا نرفته، زیقربان، ه: ر ترسان ترسان گفتیپسر وز
قراولھا اتاق پادشاه را دوره .  تو تله افتاده استید حسابیم شود آه دیآچل تا خواست به خودش بجنبد و ج

 .دا آند و دربرودی پی توانست سوراخی موش هم نمی آه حتیآردند به طور
 یجلاد، بزن گردن پسر حرامزاده : پادشاه امر آرد. د آمدجلا. د جلاد خواستی آیر نمید آچل گی دیپادشاه وقت

 ..!ر رایوز
 آچل چه جور ی آلاه نمدی دانستیحرامزاده، تو آه م :پادشاه گفت. ر به دست و پا افتاد و التماس آردیپسر وز

 ..!جلاد، رحم نكن بزن گردنش را.. ؟ی است چرا به من نگفتیآلاه
 .ته آشته شدر نصف شب گذشیب پسر وزین ترتیو بد

 یچ میه: زش گفتیر آشته شد، به آنید آچل تو هچل افتاد و پسر وزی دیوقت. م از دختر پادشاهیحالا به تو بگو
؟ یم آه چینیم و بنشی دست بگذارید؟ پس ما دست رویان خواهد آشی ما را هم به مید پایایر بی آه اگر وزیدان

 . رودیجانم دارد از دست م طفلك آچل. می شد و آردیبلكه آار.  آچلیش ننه یم پیپاشو برو
بز .  رشتیرزن در خانه تنھا نشسته بود و پشم میپ. نھا نشدندیقراولھا سرشان چنان شلوغ بود آه ملتفت رفتن ا

  . آردیك آارید ی تو هچل افتاد و حالا بایرزن گفت آه آچل چه جوریدختر پادشاه به پ. ده بودندیو آفترها خواب
 ی آفترهای زرنگم، آهایشوی بز ریآها: دار آرد و گفتیدار آرد، آبوترها را بیو رفت بز را ب آرد یرزن فكریپ

 ام ید و مرا راضید، دل آچلكم را شاد آنی بكنیك آاری.  پادشاه تو هچل افتادهیخوشگل آچلكم، پسرم در خانه 
 ..!دیم آزادش آن خواهد عروسم بشود، از غین هم دختر پادشاه است و میا. دیآن
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آفترها رفتند دوستان خود را . ش خار و برگ درخت توت آوردندیرزن و دخترها برای خواست، پیبز خوردن
 آفترها یش گذاشت آه برایرزن تنور را آتش آرد، ساج رویپ. بز بنا آرد به خوردن و گلوله پس انداختن. آوردند

 .گندم برشته آند
 ی انداختند بر سر و روی شدند و آنھا را مید و به هوا بلند م داشتنی خوردند و گلوله ها را برمیآفترها گندم م
 . آمدی از دستش برنمی آاری شب آسیكیدر تار. قشون و قراول

 بگذرد آفترها در و ینجوری دو ساعت ایكیپادشاه، اگر : به پادشاه گفت. ر هم خبردار شده بود آمده بودیحالا وز
 .می بكنیك فكر درست و حسابیم ینیم بعد بنشی آچل را ولش آن آنند، بھتر استیوار را بر سرمان خراب مید

ا برو گورت را از ی آچل، بیآها: امر آرد درها را باز آردند و خودش بلند بلند گفت. دیر را پسندیپادشاه سخن وز
 . رسمی بالاخره به حسابت میروز!.. نجا گم آنیا

 آنم آه یاز فرصت استفاده آرده به خدمتتان عرض مقربان، : اط داد زدیآچل از ح. قه در سكوت گذشتیچند دق
 ... آنندی رفتار نمینجوریچ جا با خواستگار ایه

  دختر پادشاه آجا؟یاحمق، تو آجا و خواستگار: پادشاه گفت
 .میمن و دخترت عاشق و معشوق. رندیم آفترها آرام بگیپادشاه، دخترت را بده من، بگو: آچل گفت

 ... آنمیرونش مین حالا بیهم.  را لازم ندارمییایحی دختر بگر همچویمن د: پادشاه گفت
نوآرها رفتند و . رونش آنندیرند و از خانه بیپادشاه چند تا از نوآرها را دنبال دخترش فرستاد آه دستش را بگ

 .پادشاه، دخترت خودش در رفته: برگشتند گفتند
ر داغ یزش شیننه اش، دختر پادشاه و آن. نه اش به آفترها آرد و رفت به خای نگفت و اشاره ایزیگر چیآچل د
 . خوردندیآرده م

*** 
 آه خودش و ننه اش و دختر پادشاه به دست ی آه دختر پادشاه آورده بود و با پولیوریآچل با مختصر زر و ز

 توت ر درختی پراند و بزش را زی آرد و آفتر می میاما هنوز خارآن. ب دادی ترتی خوبی آوردند، خانه و زندگیم
 . آوردندیرمشان را دی رشتند و زندگی بست و ننه اش و زنش در خانه پشم میم
 . شده بودی خودش صاحب خانه و زندگیاو هم برا. ز را هم آزاد آرده بودند رفته بود شوهر آرده بودیآن

د، بخصوص  آردنی می آمدند و از دست آچل دادخواهیش پادشاه میگران هنوز هم پی آارخانه دار و دی علیحاج
 . داشتی خودش برنمی برایزیچوقت چیالبته ه.  زدی به ثروتشان دستبرد میآه آچل باز گاهگاه

پادشاه .  آردندیدند و آلك جور می آشی آچل و آفترهاش نقشه می نشستند برایر هم هر روز میپادشاه و وز
 آشته شدن پسر ی درباره یزیر را بسته بود آه چیس قراولھا آرده بود و دهن وزییر را ریپسر آوچك وز

 ...دیبزرگش نگو
*** 

. دهی ما هنوز به سر نرسین دارم آه قصه یقیاما من . »دی ما به سر رسیقصه « ند آه ی گوی قصه گوها میهمه 
 ..م گرفتین قصه را خواهی البته دنبال ایروز


